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علمی پژوهشی

ارزیابی یكپارچگی در محدوده های شهریِ تاریخی
با تكیه بر مطالعۀ محلۀ سلطان امیر احمد كاشان و محدوده های پیرامون

حمیدرضا جیحانی∗
ثمینه صابری∗∗ 

چكیده
یکپارچگی یك محدوده را احتمالًا می توان با فهم آن به عنوان یك كل به هم پیوسته مترادف دانست. به  نظر می رسد 
كه در واقع حفظ ساختارهای ملموس و غیرملموس این كل به هم پیوسته در نهایت، یکپارچگیِ یك محدودۀ تاریخی را 
تضمین می كند. در بخش های قابل توجهی از چهارچوب های حفاظت، به طور ضمنی به یکپارچگی و اهمیت آن اشاره 
شده است. برای مثال منشور ونیز متذكر شده كه محوطه هاي یادمان ها باید به طور خاص مراقبت شوند تا یکپارچگي 
آن ها حفظ شود. با وجود این، دست كم روال مشخصی برای ارزیابی و احصای یکپارچگی در محدوده های شهری 
تاریخی در ایران تنظیم نشده است و مشخص نیست حدود یکپارچگی چه هستند. این در صورتی است كه از جمله 
مهم ترین آسیب ها در شهرهای تاریخی ما تداوم نیافتن یکپارچگی به آن نحوی است كه در وضعیت های تاریخی قابل 
شناسایی است. هدف این مطالعه یافتن اصلی ترین معیارهایی است كه در ارزیابی یکپارچگی یك محدودۀ شهری 
ارزیابی یکپارچگی بر اساس چهارچوب های حفاظتی موجود تدوین  اولیه برای  این مقاله معیارهای  نقش دارند. در 
و سپس مدل اولیه بر روی پهنۀ شهری دربردارندۀ محلۀ سلطان امیر احمد و محدوده های شهری پیرامون به اجرا 
درمی آید. مقصود آن است كه یافته های اولیه بر روی یك وضعیت شهری واقعی و آسیب دیده اجرا شده و معیارهای 
مورد نظر به صورت دقیق تری تبیین شوند. در این پژوهش از روش توصیفی  تحلیلی استفاده شده و متون تاریخی، اسناد 
كتابخانه ای، مطالعات میدانی و به ویژه بررسی تصاویر تاریخی مسیر دستیابی به اطلاعات بوده است. لذا تلاش شده 
است تا وضعیت اولیه و تقریباً یکپارچۀ محدودۀ شهری مورد نظر بر اساس وضعیت ضبط شده در عکس های هوایی سال 
1335 و همچنین اطلاعات موجود از كاربری ها و كار و زندگی مردم در گذشته بازسازی شود. مدل اولیه برای ارزیابی 
یکپارچگی نیز عمدتاً بر اساس تحلیل متونی چون توصیه نامۀ نایروبی، منشور واشنگتن، بیانیۀ سن آنتونیو و اصول والتا 
تدوین شده است. یافته های مقاله نشان می دهند كه تغییر و تحولات صورت گرفته چگونه بر الگوهای كلان، بافت، بناها 
و ویژگی های بصری، رابطۀ محدوده با محیط پیرامون، كاركردها، روح و هویت مکان، فنون سنتی و سنت های فرهنگی 

یك محدودۀ شهریِ تاریخی تأثیر گذاشته  و چگونه یکپارچگی آن را تحت تأثیر قرار داده اند.
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پرسش های پژوهش
1. برای مطالعه و ارزیابی یکپارچگی یك محدودۀ شهریِ تاریخی توجه به چه معیارهای پایه ای ضروری است؟

2. ساختار كالبدی و كاركردی محلۀ سلطان امیر احمد تا پیش از تغییراتی نظیر احداث خیابان علوی، رشد و 
توسعۀ شهر كاشان و تخریب ها و نوسازی های صورت گرفته چگونه بوده است؟

3. تغییرات ذكرشده چه تحولاتی در كالبد و كاركرد این محله ایجاد كرده  و چگونه بر یکپارچگی و پیوستگی 
آن تأثیر گذاشته اند؟

مقدمه
محله های تاریخی بخش های باقی مانده از شهر و ساخت تاریخی آن هستند كه به دلیل تحول و دگرگونی های دهه های 
اخیر شناخت وضعیت اصیلشان دشوار است. در واقع تلاش برای شناخت محله های تاریخی، تلاش برای شناخت 
شهرهای تاریخی است؛ از جمله در جهت شناخت ساختار و كاركردهای اصیلی كه در طی سال ها كسب كرده اند. مقصود، 
ساختار و كاركردهای اصیلی است كه هویت شهر ها را نشان می دهد. محلۀ سلطان امیر احمد یکی از محله های تاریخی 
كاشان است كه قدمتش به واسطۀ وجود عناصری مانند قلعۀ جلالی، زیارتگاه سلطان امیر احمد و بقعۀ چهل دختران به 
دوران سلجوقی و ایلخانی نسبت داده می شود. برخی منابع از جمله عکس هوایی سال 1335 ساخت تاریخی محله تا 
پیش از تغییر و تحولات نزدیك به شش دهۀ آخر سدۀ چهاردهم را آشکار می كنند. از جمله تغییر و تحولات یادشده 
می توان به احداث خیابان های فاضل نراقی، بخارایی، ملافتح الله و علوی اشاره كرد كه ساختشان تخریب و چندپاره شدن 
محله را به دنبال داشته است. علاوه بر این، تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی و رشد و توسعۀ شهر از جمله دیگر 

تحولات شهری محسوب می شوند كه به این محله آسیب رسانده اند. 
ساخت وساز  همچنین  و  مسکونی  واحدهای  برخی  نوسازی  و  تخریب  اثر  در  به ویژه  نظر  مورد  محدودۀ شهری 
گسترده در زمین های گستردۀ باقی مانده از گورستان قدیمی آسیب دیده و یکپارچگی خود را از دست داده است. در پی 
رخداد هایی ازاین دست، ماهیت اولیه و اصیل محله دچار آسیب شده و محدودۀ مورد نظر از محیط شهری پیرامون خود 
نیز منفك شده است. این محله از جمله محله های شاخص شهر محسوب می شود. خانه های تاریخی پرشماری همچون 
خانه های بروجردی ها، طباطبایی، باكوچی و بافنده از جمله بناهای شاخص این محله اند كه در كنار دانه های ارزشمندی 
نظیر قلعۀ جلالی، زیارتگاه و حمام سلطان امیر احمد و بقعۀ چهل دختران تصویر عمومی این محدودۀ كهنِ  شهری را 
شکل داده اند. در عین حال شکل و ساختار امروزی این محله با گذشته و مثلًا با آنچه در عکس هوایی سال 1335 و 
پیش از تحولات عمدۀ شهری قابل مشاهده است تفاوت دارد و پیمایش در سطح محله نیز تغییر و تحولات وسیعی را 
آشکار می كند. چندپاره شدن این محله و منفك شدن آن از محیط شهری پیرامون موجب شده كه امروزه نتوان شکل 
و ساختار اصیل و یکپارچۀ آن را به درستی درك كرد. در عین حال از آنجا كه یکپارچگی یك محدودۀ شهری به عوامل 
متعددی ربط دارد، فهم آن نیازمند روشی برای ارزیابی این موضوع است. هدف این مقاله مطالعه و تدوین چهارچوبی 
برای ارزیابی یکپارچگی در یك محدودۀ شهری و به طور دقیق تر یك محله است. برای دستیابی به این هدف، پس 
از بررسی و شناسایی مقدماتی محله، چهارچوب اولیه برای ارزیابی یکپارچگی تهیه و تنظیم می شود. سپس محدودۀ 
شهری و خصوصیات ملموس و ناملموس آن بر اساس مدل اولیه ارزیابی می شوند تا كارایی و قابلیت چهارچوب یادشده 

بر اساس شناسایی آسیب ها و تغییر و تحولات ایجاد شده سنجیده شود.

1. پیشینۀ پژوهش
در مطالعاتی كه دربارۀ نحوۀ شکل گیری و توسعۀ شهری كاشان صورت گرفته )بیرشك 1399( و همچنین مطالعاتی 
كه بافت شهری كاشان را تفسیر كرده است )Neglia 2018( به محلۀ سلطان امیر احمد و نقش آن در شکل گیری 
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شهر اشاره شده است. در عین  حال خود محله نیز موضوع برخی مطالعات شهری نظیر بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایۀ 
اجتماعی بر كیفیت زندگی در محله های شهری )لقمان، سعیده  زرابادی، و بهزادفر 1398( و بررسی تأثیرات فقر شهری 
بر ساختار فضایی  ـكالبدی بافت قدیم شهرها )حیدری سورشجانی، غلامی، و موسوی 1396( بوده است. همچنین در 
كنار موارد ذكرشده می توان به پژوهش رضوی زاده و غفاری )1398( اشاره كرد كه در آن به رابطۀ رفتار و فضای شهری 
مركز محلۀ سلطان امیر احمد پرداخته شده است. محلۀ سلطان امیر احمد موضوع برخی پایان نامه ها بوده است؛ از جمله 
در یك پایان نامه نقش طراحی میان افزا در احیای بافت های تاریخی بررسی شده1 و در نمونۀ دیگر ضمن مطالعات 
ریخت شناسی و نقش آن در حفاظت از شهر تاریخی، احیای خیابان علوی بررسی شده است.2 در پژوهش های دیگری 
ساخت محله و تغییر و تحولات آن بررسی شده )جیحانی، ارزانی، و محمدقلی بیك 1394( و یا میزان تأثیرگذاری 
محورهای جدیدی نظیر خیابان های فاضل نراقی و علوی بر خصوصیات فضایی این محله و محدودۀ مركزی آن مطالعه 

شده است )سیدهاشمی و جیحانی 1399(.
زیر عنوان انسجام كالبدی و اجتماعی نیز گاه به موضوع یکپارچگی و پیوستگی محله ها و بافت های تاریخی پرداخته 
شده است. به طور مثال در مقالۀ تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر انسجام كالبد شهری در فضاهای عمومی واقع در 
بافت های تاریخی، انسجام به معنای كلیت و یکپارچگی آمده و اصول انسجام بخش شهر از نظر صاحب نظران مورد بررسی 
قرار گرفته است )شرقی و دیگران 1396(. تدقیق و بازتعریف شاخصه های انسجام كالبدی  ـاجتماعی محله در نمونه های 
غیرتاریخی موضوع پژوهش های دیگری بوده است كه در آن با محور قرار گرفتن طراحی شهری مشاركت مبنا، هدف 
یافتن معیارهای انسجام و پیوستگی كالبدی  ـكاركردی محلۀ ایرانی بوده است )بهزادفر، علی الحسابی، و فتحی 1397(. 
در پژوهش دیگری، نظریات متخصصان در ارتباط با اصل انسجام و كلیت محلات بررسی شده و به عواملی مانند 
پیوستگی، یکپارچگی توده و فضا و وحدت مرتبط دانسته شده  است تا الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در 
بافت محله های تاریخی بخشی از كرمان تبیین شود )محمدی زاده، ماجدی، و سعیده زرابادی 1397(. با وجود بررسی های 
صورت گرفته در بیشتر این پژوهش ها مفهوم یکپارچگی در مورد شهر تاریخی و یا بخشی از یك شهر تاریخی در مركز 

توجه نبوده و یا اینکه مفهوم یادشده در زمینه ای كاملًا مرتبط با حفاظت شهری مدنظر قرار نگرفته است.

2. روش پژوهش
به منظور مطالعه و شناخت شکل اصیل و یکپارچۀ محلۀ سلطان امیر احمد نیاز است متون تاریخی، اسناد و به ویژه 
تصاویر تاریخی این محله بررسی و مطالعه شوند. این موضوع كه محله تا حدود چه سال هایی هنوز تحت  تأثیر تحولات 
شهری دچار دگرگونی های عمده ای نشده، با مطالعۀ تصاویر هوایی به ویژه عکس های هوایی سال 1335 قابل بررسی 
است. بدین منظور ابتدا از روی عکس های هوایی سال 1335 محله نقشه هایی تهیه شده و برای بررسی تغییرات میان 
این دوره و وضعیت امروزۀ آن مقایسه ای میان نقشۀ تهیه شدۀ سال 1335 با نقشۀ وضع موجود صورت گرفته است. 
مطالعات میدانی و تهیۀ تصاویری از وضعیت موجود محله امکان شناسایی تغییرات را میسر می كند. استخراج و شناسایی 
ویژگی های یك محدودۀ تاریخی از روی اسناد تصویری، مطالعات میدانی و همچنین اطلاعات جمع آوری شده بر مبنای 
متن توصیه نامۀ نایروبی، منشور واشنگتن، بیانیۀ سن آنتونیو و اصول والتا و تفسیر و تحلیل آن ها انجام شده است و این 
مرحله را می توان بخش توصیفی مقاله با بررسی و واكاوی اطلاعات موجود برشمرد. از سوی  دیگر ارزیابی یکپارچگی 
و پیوستگی محلۀ سلطان امیر احمد با مقایسۀ اطلاعات وضعیت اصیل یا پیشین با وضع موجود صورت گرفته است. در 
واقع در این قسمت سعی شده با تحلیل دقیق تغییراتی كه در ویژگی های كالبدی و غیركالبدی محله صورت گرفته، 

میزان آسیب واردشده به یکپارچگی محدودۀ یادشده محاسبه شود.

3. محلۀ سلطان امیر احمد
در كتاب مرآت  القاسان دو بار به نام محلۀ سلطان امیر احمد اشاره شده است. این كتاب قدیمی ترین متن توصیفی نسبتاً 
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مفصل دربارۀ كاشان است كه در دورۀ قاجار به نگارش درآمده است. در كتاب یادشده و در توضیحات قنات نصرآباد و 
امامزاده امیر احمد به نام محلۀ مورد نظر اشاره شده است. كلانتر ضرابی )1378، 96 و 431( شرح داده كه آب قنات 
نصرآباد از حوالی دروازۀ فین در محلۀ سلطان امیر احمد داخل شهر كاشان شده و همچنین مزار زیارتگاه امیر احمد قریب 

دروازۀ فین در محلۀ سلطان امیر احمد واقع شده است.
این محله از جمله محله هایی است كه عناصر شاخص بسیاری را در خود جای داده است. زیارتگاه سلطان امیر احمد 
كه نام محله نیز از آن گرفته شده، حمامی به همین نام، قلعۀ جلالی و یخچال های مجاور آن، بقعۀ چهل  دختران و 
خانه های تاریخی بروجردی ها، طباطبایی و باكوچی نمونه هایی از این عناصر هستند. هركدام از این عناصر نه تنها نقش 
قابل  توجهی در هویت كالبدی و كاركردی این محله، بلکه در كل شهر داشته اند. همان گونه كه نقشۀ بازسازی وضعیت 
تاریخی كاشان و عکس هوایی سال 1335 نشان می دهد، حدود این محله از جنوب و غرب به باروی شهر محدود 
می شده است. در عین  حال شمال این محله به گورستان سلطان امیر احمد و گذر سرفره و شرق آن نیز به كوچه ای 
منتهی می شده كه به دروازۀ لتحر می رسیده است و امروزه با نام خیابان نخل شناخته می شود )تصاویر 1 و 2(. امروزه 
حدود این محله به دلیل برخی تحولات شهری دچار تغییر شده است. برای مثال باروی شهر در طی سال ها تقریباً به طور 
كامل از بین رفته و تنها قسمت های محدودی از آن در شرق و غرب قلعۀ جلالی باقی  مانده است، خیابان كشی های 
بسیاری صورت گرفته و در نتیجه جنوب محله به خیابان های سپیده كاشانی و ملافتح الله و غرب محله نیز به خیابان 
بخارایی محدود شده است. همچنین به دلیل ساخت وسازهای صورت گرفته، از گورستان امیر احمد اثری باقی  نمانده 
است. در شمال این محدوده، محله های ترك آباد، سوریجان، گریچه و سرفره  ـكوشك  صفی قرار داشته اند و بخش هایی 
از محلۀ درب  اصفهان نیز در شرق محله قرار داشته است. امروزه نیز این وضعیت با وجود تغییرات رخ داده شده باقی مانده 
است. این در حالی است كه غرب و جنوب محله پس از باروی شهر به زمین های بایر و كشاورزی ختم می شده است. این 
محدوده ها امروزه تماماً زیر ساخت وساز رفته اند. نکتۀ قابل  توجه، احداث خیابان علوی در اوایل دهۀ 1350 خورشیدی در 
میانۀ بافت درهم تنیدۀ محله های سلطان امیر احمد، ترك آباد، سوریجان، گریچه و سرفره  ـكوشك  صفی است. احداث 
این خیابان محلۀ سلطان امیر احمد را به دو ناحیۀ جدا از هم تبدیل كرده و ارتباط محلۀ ترك آباد و سوریجان با گریچه 

را نیز به طور كامل قطع كرده است )تصویر 3(.
قلعۀ جلالی و قسمت های محدود باقی مانده از حصار شهر از جمله قدیمی ترین عناصر مرتبط با این محله محسوب 
می شوند؛ زیرا اگرچه عناصری در مقیاس شهر و فراتر از محله هستند، در عین حال در اتصال و پیوند كالبدی و منظری 
با محله قرار دارند. گفته می شود ساخت قلعۀ جلالی به عهد سلجوقیان بازمی گردد و به فرمان سلطان جلال الدین ملکشاه 
ساخته شده و شصت سال بعد از احداث این قلعه مجدالدین عبیدالله از وزرای سلاجقه برج و باروی مستحکمی را  دور 
شهر كشیده است )نراقی 1348، 94؛ بیرشك 1399، 107(. از نوشته های كلانتر ضرابی )1378، 115( مشخص می شود 
درون قلعۀ جلالی در دورۀ ناصری نیز اثری از ابنیه و عمارات وجود نداشته و طی چهار فصل در آن زراعت می كرده اند. در 
عین  حال به  نظر می رسد ساخت این قلعه و باروی یادشده تأثیر و نقش قابل  توجهی در ساختار شهر كاشان داشته است. 
گفته می شود كه با ساخت قلعه در بیرون شهر و در ناحیۀ جنوبی مدفن و زیارتگاه امامزاده احمد بن موسی و قبرستان 
جنب آن، ساخت وساز نواحی مسکونی در سمت شمالی قلعه رونق پیدا كرده و علاوه  بر این، ایجاد تأسیسات و خدمات 
رفاهی شهری مانند آب انبار و مسجد و حمام در كنار زیارتگاه و همچنین  قلعۀ جلالی منجر به تشکیل یك مركز محلۀ 
جدید شده و در نهایت به شکل گیری محلۀ اعیان نشین سلطان امیر احمد كمك كرده است. حدس زده اند كه جاذبۀ 
قلعۀ جلالی و محلۀ سلطان امیر احمد در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری باعث شده است توسعۀ 
شهر به سمت جنوب  غربی ادامه یابد و شهر كاشان در این برهه به دو محدودۀ گسسته از هم تبدیل شود كه هریك 
دارای یك قطب جاذب و عمده بوده كه نقش اصلی را در سازمان دهی شهر داشته اند؛ محدودۀ اول حاصل توسعۀ شهر 
در دورۀ آل بویه و با مركزیت بازار بوده و محدودۀ دوم پیرامون ارك حکومتی شهر )قلعۀ جلالی( توسعه یافته است. پس 
از احداث حصار و باروی شهر، به علت وسعت زمین های زراعی و باغ های میان دو قطب یادشده تا سدۀ دهم هجری 
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قمری نیاز به توسعۀ بیشترِ سطح شهر وجود نداشته است. ازاین رو كه به ساخت وسازهای مسکونی در داخل بارو و توسعه 
در فضای خالی پهنۀ میان دو محدودۀ گسسته موجود شهر اكتفا می شده است )بیرشك 1399، 106 و 107 و 138؛ 

كریمی 1368، 213ـ214(.
بقعۀ چهل دختران و زیارتگاه سلطان امیر احمد عناصر شاخص دیگری هستند كه در ساختار كالبدی و كاركردی این 
محله تأثیرگذار بوده اند. با توجه  به مطالعاتي كه در زمینۀ موقعیت گورستان در شهرهاي ایران پس از اسلام انجام گرفته، 
شکل گیري اولیۀ این فضا حتي الامکان در كنار اماكن مقدس و عموماً در خارج از شهرها در مکاني با سهولت دسترسي 
براي بازماندگان صورت می گرفته است )حقیر و شوهانی زاده 1390، 83(. در نتیجه می توان حدس زد كه وجود مدفن و 
زیارتگاه سلطان امیر احمد در این ناحیه موجب ایجاد قبرستان و بقعۀ چهل دختران3 در پیرامون آن شده است. هرچند این 
احتمال هم وجود دارد كه بقعه ها حاصل ساخت مزار و توسعۀ آن در گورستان قدیمی تری بوده اند. بنای بقعۀ چهل دختران 
را با توجه   به معماری آن مربوط به دوران مغول می دانند )نراقی 1348، 269(. همچنین گفته شده قبر برجستۀ داخل 
زیارتگاه امامزاده امیر احمد نیز كه درون ضریح چوبی مشبکی قرار داشته، از قدیم الایام شامل كاشی های گران بهایی از 

عهد مغول بوده كه در اوایل سدۀ چهاردهم هجری قمری به  سرقت رفته اند )همان، 171(.
با در نظر گرفتن مطالب بالا سابقۀ این محله ممکن است تا دورۀ ایلخانی یا سلجوقی به عقب بازگردد. در عین حال 
این نکته  قابل اشاره است كه نمی توان به تاریخ دقیقی از شکل گیری اولیۀ محله در این محدوده اشاره كرد. گاه برخی 
اشارات در نوشته های دن گارسیا دسیلوا فیگوئرا4 را كه در زمان شاه عباس اول به ایران آمده به محلۀ سلطان امیر احمد 
نسبت می دهند )سادات بیدگلی 1396، 22(. اما مسلم و قابل استناد است كه محدودۀ مورد مطالعه در دورۀ قاجار به عنوان 
محلۀ سلطان امیر احمد شناخته می شده و از دورۀ یادشده بناهایی مانند حمام سلطان امیر احمد، خانۀ بروجردی ها، 
خانۀ طباطبایی  و خانۀ بافنده نیز باقی  مانده اند. با توجه  به این بناها و سایر عناصر تاریخی و تصویر هوایی سال 1335 
می توان شکل تاریخی این محله را مطالعه كرد. همچنین ذكر نام محله های پیرامون نظیر ترك آباد، كوشك   صفی و 
درب   اصفهان در برخی منابع تاریخی )سپهر 1355، 436؛ كلانتر ضرابی 1378، 302( و وجود عناصر تاریخی همچون 
مسجد سوریجان، زیارتگاه گریچه و مجموعۀ كوشك  صفی نشان از منطقه ای تاریخی و واجد ارزش دارد كه به ساختار 

كالبدی و كاركردی كاشان شکل و غنا بخشیده  است. 
بررسی كوتاه بالا نشان می دهد كه محله از یك ساخت منسجم شهری و همچنین عناصر مهمی تشکیل شده است 
كه در پهنۀ وسیعی پراكنده شده اند و با محدوده های شهری دیگر و عناصر مهمی از شهر تاریخی از جمله حصار و قلعه 
و سایر عناصر وابسته ارتباط گسترده دارند. این ساخت و عناصر، مجموعۀ وسیعی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
و آیینی را نیز در بر می گرفته اند. موضوعاتی كه ممکن است هم اكنون همچون گذشته رواج نداشته باشند و علاوه بر 
این به خوبی یا به طور كامل نیز قابل بازشناسی نباشند. این موضوع روشن می كند كه ارزیابی یکپارچگی جز با تعریف 

چهارچوبی مشخص و مدون و با توجه  به خصوصیات و شخصیت شهر تاریخی میسر نیست.

4. چهارچوبی برای ارزیابی یكپارچگی محدوده های شهریِ تاریخی
 UNESCO( از اولین اشارات به موضوع یکپارچگی محوطه های تاریخی، موضوعی است كه مادۀ 14 منشور ونیز
1964( توجه به آن را جلب كرده است. بر این اساس، محوطه هاي یادمان ها باید به طور خاص مراقبت شوند تا هم 
یکپارچگي آن ها حفظ شود و هم سامان دهي و معرفی آن ها به طرزي شایسته تضمین گردد. بر طبق این منشور، كار 
حفاظت و مرمت در چنین مکان هایي باید با الهام از اصول مقرر این منشور انجام گیرد. بعدها در منشور بین المللی 
جهانگردی فرهنگی )ICOMOS 1999a(، مدیریت افراطي یا بسیار ضعیف گردشگري و توسعه در زمینه هاي مرتبط 
با گردشگري به مثابۀ تهدیدي براي ماهیت فیزیکي، یکپارچگي و ویژگي هاي درخشان میراث برشمرده شده  است. در 
این منشور به اهمیت مکان هاي عمدۀ میراث فرهنگي و ارزش ذاتي كه آن ها براي همۀ انسان ها دارند پرداخته شده و 
این موضوع شالوده اي مهم براي تنوع فرهنگي و توسعۀ اجتماعي تلقی شده است. همچنین حفاظت و حفظ بلندمدت 
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تصویر 1: نقشۀ بازسازی شدۀ وضعیت كاشان در انتهای دورۀ قاجار بر اساس مطالعات ثریا 
بیرشك )مهندسان مشاور شهر و خانه 1374(

تصویر 2: محلۀ سلطان امیر احمد در سال 1335

تصویر 3: وضع موجود محلۀ سلطان امیر احمد
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فرهنگ هاي زنده، مکان هاي میراث، مجموعه ها، یکپارچگي فیزیکي و بوم شناختي، و نیز بافت محیطي آن ها مورد توجه 
قرار گرفته است. در ادامه نیز تأكید شده است كه موضوعات یادشده باید از محورهاي اصلي سیاست هاي اجتماعي، 

اقتصادي و خط مشي هاي سیاسي، قانون گذاري و فرهنگي توسعۀ گردشگري باشند. 
تاریخی  چوبی  ساختمان های  از  حفاظت  اصول  و   )ICOMOS 2000( بومی  ساخته شدۀ  میراث  منشور  در 
)ICOMOS 1999b( نیز به موضوع اهمیت و حفظ یکپارچگی اشاره شده است. بر طبق منشور میراث ساخته شدۀ 
بومی، مداخله در ساختارهایي ازاین دست باید به نحوي به  انجام رسد كه یکپارچگي ساختگاه، ارتباط با چشم انداز 
فیزیکي و فرهنگي و ارتباط یك ساختار با ساختار دیگر را مراعات و حفظ كند )ICOMOS 2000(. در عین  حال 
در اصولی كه برای حفاظت از ساختمان های چوبی تاریخی تدوین شده، هدف اولیۀ مراقبت و حفاظت، حفظ اصالت 
تاریخي و یکپارچگي میراث فرهنگي ذكر شده است. بنابراین هرگونه مداخله اي در این آثار باید بر پایۀ مطالعات و 
ارزیابي هاي دقیق باشد. علاوه بر این، مشکلات و مسائل مربوط به هر اثر باید منطبق با شرایط و نیازهاي آن و با  
توجه كامل به ارزش هاي زیبایي شناختي و تاریخي و نیز یکپارچگي فیزیکي آن ساختار یا محوطۀ تاریخي برطرف 

.)ICOMOS 1999b( شوند
در بیانیۀ سن آنتونیو)ICOMOS 1996(، یکپارچگی به عنوان یکی از دلایل اثبات اصالت یك محوطه معرفی 
شده، و همچنین یکی از شاخص هایی است كه ارزش هاي برجسته و مهم محوطه را آشکار می كند. در این بیانیه 
دربارۀ تعریف یکپارچگی محوطه این پرسش ها طرح شده كه آیا محوطه پراكنده و ناقص شده است؟ چه میزان از 
محوطه از دست رفته و ملحقات جدید كدام اند؟ باید توجه داشت كه این بیانیه با طرح یکپارچگی به عنوان یکی از 
معیارهای اثبات اصالت، به نحوی اصالت را مفهومی فراتر از یکپارچگی مادی دانسته است. این در حالی است كه بر 
طبق توصیه نامۀ نایروبی )UNESCO 1976( كه به شکل دقیق تر به محدوده های تاریخی پرداخته است، هر محدودۀ 
تاریخي و محیط اطراف آن باید به عنوان یك كل به هم پیوسته تلقي شود كه توازن و ماهیت خاص آن بستگي به 
پیوستگي اجزای تشکیل دهندۀ آن دارد. این اجزا شامل ساختمان ها، تركیب فضاها و محیط اطراف و البته به  همین 
میزان، فعالیت هاي انساني مي شود. لذا تمام عناصر مؤثر شامل فعالیت هاي انسانی، اهمیتی در ارتباط با كل محدوده 
دارند كه نباید نادیده گرفته شوند. این عدم گسست یا دیده شدن اجزا به عنوان بخشی از یك كل بزرگ تر می تواند 
نوعی پیوستگی اجزا و همچنین یکپارچگی تلقی شود. به واقع در توصیه نامۀ نایروبی صورتی از یکپارچگی كه به معنای 
شکل گیری یك كل به هم پیوسته از اجزای تشکیل دهنده است، صرفاً به موضوعات كالبدی محوطه ها محدود نمی شود 

و موضوعات فراكالبدی نقش گسترده ای دارند. 
موضوع یادشده از جانب دیگری نیز قابل بررسی است؛ اینکه هم مداخلات كالبدی و هم تغییر و تحولات غیركالبدی 
ممکن است بر میزان و چگونگی یکپارچگی تأثیرگذار باشند. مطالعات صورت گرفته نیز نشان می دهد تحولات شهری 
مثل احداث خیابان ها پیرامون یك منطقۀ تاریخی در انسجام آن محدوده تأثیرگذار است و گاه از میزان آن می كاهد 
)جیحانی و شفیعی 1397، 47(. همچنین به نظر می رسد از بین  رفتن كاركردهای كه در طول زمان به یك محلۀ تاریخی 
معنا می بخشیده اند، در احصای یکپارچگی و پیوستگی آن محله تأثیرگذار است؛ زیرا از بین  رفتن كاركردهای یك محلۀ 
تاریخی در نهایت به رهاشدگی و از بین رفتن كالبد این فضاها و ایجاد گسست منجر می شود )جیحانی و صابری 1399، 

381(. لذا نمی توان از نقش این عوامل در حفظ یکپارچگی محدوده های تاریخی چشم پوشی كرد.
بررسی های صورت گرفته به ویژه با توجه   به آنچه در بیانیۀ سن آنتونیو و توصیه نامۀ نایروبی و در ارتباط با یکپارچگی 
محدوده های تاریخی آمده است، نشان می دهد كه باید ویژگی های كالبدی و غیركالبدی و از جمله كاركردیِ محدوده های 
شهری را به درستی مطالعه كرد تا روشن شود یك محدودۀ تاریخی چه میزان از یکپارچگی اولیۀ خود را حفظ كرده است. 
به نظر می رسد بدین منظور و برای مطالعۀ ویژگی های كالبدی و غیركالبدی محدوده های شهری باید به منشور حفاظت 
از شهرهای تاریخی )ICOMOS 1987( توجه كرد كه خصوصیت و شخصیت تاریخي شهر یا یك منطقۀ شهري را 
در مركز توجه قرار داده است. طبق این منشور مطالعۀ مناطق تاریخي شهري، چه بزرگ و چه كوچك و شامل شهرها 
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و محله هاي تاریخي، صرفاً به همراه محیط زیست طبیعي یا انسان ساخت آن ها میسر است. منشور در عین حال یادآور 
می شود كه این مناطق را وراي نقش آن ها به عنوان مستندات تاریخي، تجسم ارزش هاي مربوط به فرهنگ هاي سنتي 
شهري می داند. در بند دوم این منشور، پنج ویژگی بیان كنندۀ خصوصیت و شخصیت كالبدی و كاركردی محدوده های 
شهریِ تاریخی معرفی شده اند: 1. الگوهای شهری كه قطعات زمین و خیابان ها آن را معین كرده اند؛ 2. ارتباط بین 
بناها و فضاهای سبز و باز؛ 3. ظاهر هندسی بناها چه داخلی و چه خارجی كه به وسیلۀ مقیاس، اندازه، سبك، ساخت، 
مصالح، رنگ و تزیینات مشخص شده اند؛ 4. ارتباط بین شهر یا منطقۀ شهری و وضعیت محیط اطراف، هم طبیعی و هم 
انسان ساخت؛ 5. كاركردهای متنوعی كه یك شهر یا منطقۀ شهری در طول زمان كسب كرده است. در عین حال، شکل 
كامل تری از این ویژگی ها در اصول والتا )ICOMOS 2011( تدوین و تبیین شده است. در این اصول، شخصیت اصلی 
شهر تاریخی در ارتباطی ماهوی با همۀ عناصر ملموس و ناملموسی تعریف می شود كه در شکل گیری شخصیت شهر 
تاریخی نقش دارند. در نتیجه به نظر می رسد در كنار ویژگی های برشمرده شده در منشور واشنگتن، توجه به موضوعاتی 
همچون سنت های فرهنگی، فنون سنتی، روح مکان و هرچیزی كه به هویت یك مکان كمك می كند نیز ضرورت دارد.

تسری معیارهایی برای ارزیابی یکپارچگی از آنچه بر اساس منشور واشنگتن قابل برداشت است، به آنچه در اصول 
والتا می توان یافت، نیازمند توجیه این موضوع است كه تا چه اندازه می توان نقش عناصر و موضوعات ناملموس را 
پررنگ كرد. بخش وسیعی از وجوه ناملموس سازندۀ شخصیت شهر تاریخی در منشور واشنگتن در كاركردهای شهر 
یا منطقۀ شهریِ تاریخی خلاصه شده است. طبق توصیه نامۀ نایروبی )UNESCO 1976( یك كل به هم پیوسته از 
ساختمان ها، تركیب فضاها، محیط اطراف و فعالیت های انسانی نشان دهندۀ خصوصیات یك محدوده است و البته توازن 
و ماهیت آن به پیوستگی اجزای یادشده بستگی دارد. در توصیه نامه از واژۀ Coherent یا منسجم استفاده شده است كه 
باید نتیجۀ وجود یکپارچگی تلقی شود و نه سازوكار ایجاد آن. به بیان دیگر توصیه نامۀ نایروبی به نتیجۀ وجود یکپارچگی 
توجه داده و در كنار عناصر ملموس، نقش گستردۀ فعالیت های انسانی را پررنگ كرده است. این فعالیت های انسانی و 
ردّ آن ها در حیات یك محدودۀ شهریِ تاریخی، همان بستری است كه علاوه بر كاركردها به تدریج ایجاد سنت های 
فرهنگی، فنون سنتی، روح مکان و هویت را نیز میسر می كند. ازاین رو به  نظر می رسد آنچه از اصول والتا در مورد 
عناصر ناملموس سازندۀ شخصیت شهر تاریخی قابل برداشت است به درك بهتر مفهوم یکپارچگی كمك می كند و 
ارزیابی آن را نیز به طرز دقیق تری ممکن می سازد. باید در نظر داشت كه این موضوعات با صورت بسط یافتۀ آنچه در 
منشور حفاظت از شهر تاریخی زیر عنوان كاركردهای شهر یا منطقۀ شهری تاریخی ذكر شده است منافات ندارد. بر 
این اساس، حفاظت از یکپارچگی شهرهای تاریخی و ارزیابی این یکپارچگی از طریق مطالعه و سنجش موضوعات و 
عناصری همچون الگوهای شهری، بافت، شکل و ظاهر ساختمان ها، رابطۀ منطقۀ شهری و محیط اطراف آن، كاركردها، 
سنت های فرهنگی، فنون سنتی، روح مکان و هرچیزی كه به هویت یك مکان كمك می كند، میسر می شود. در نتیجه 
به نظر می رسد برای درك صحیح از وضعیت محلۀ سلطان امیر احمد باید همین موضوعات و عناصر مورد مطالعه، 
ارزیابی و مقایسه قرار بگیرند تا بر مبنای آن بتوان به درك و شناخت صحیحی از میزان یکپارچگی محلۀ تاریخی مورد 

نظر دست   یافت )تصویر 4(.

5. مطالعۀ ویژگی ها و ارزیابی یكپارچگی محلۀ سلطان امیر احمد
بر اساس یافته های بخش پیشین ارزیابی یکپارچگی در محدوده های شهری تاریخی از طریق سنجش هشت معیار 
الگوهای كلان، بافت یا الگوهای میانی، ویژگی های بصری، رابطۀ محدوده با محیط پیرامون، كاركردها، روح و هویت 
مکان، فنون سنتی و سنت های فرهنگی میسر می شود. این ویژگی ها ابتدا با مطالعۀ اسناد تاریخی و تصاویر هوایی این 
محله به ویژه عکس هوایی سال 1335 بررسی و سپس با تصاویر هوایی و مطالعات میدانی وضع موجود مقایسه شده اند. 
این ارزیابی ها علاوه بر اینکه موجب شناخت شخصیت این محدودۀ تاریخی می شوند، نشان می دهند چگونه تغییر و 
تحولاتی كه در شهر كاشان صورت پذیرفته، بر شخصیت و یکپارچگی محلۀ سلطان امیر احمد تأثیر گذاشته اند. توجه 
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به این نکته اهمیت دارد كه محلۀ سلطان امیر احمد با محله های ترك آباد، سوریجان، گریچه و سرفره  ـكوشك  صفی 
ارتباط پیوسته و درهم تنیده ای داشته و برای مطالعه و ارزیابی ویژگی های این محله بخش هایی از محله های یادشده نیز 

مورد بررسی قرار گرفته اند )تصویر 5(.

تصویر 4: معیارهای ارزیابی یکپارچگی در محدوده های شهریِ تاریخی

تصویر 5: محدودۀ مورد مطالعۀ محلۀ سلطان امیر احمد و محله های پیرامون بر اساس تصویر هوایی سال 1335
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5. 1. بررسی الگوهای كلان 
در اسنادی مانند اصول والتا، الگوهای كلان یك محدودۀ تاریخی با گذرها و شکل قطعات زمین و تأثیرگذاری عناصر 
بسیار مهمی كه شکل شهر یا محدودۀ شهری را تعریف كرده اند، قابل تبیین است. ازاین رو در این محدودۀ تاریخی از 
بررسی عناصر بزرگ مقیاسی مانند قلعۀ جلالی، حصار سلجوقی و گورستان سلطان امیر احمد نمی توان چشم پوشی كرد. 
قلعۀ جلالی با خشت و گل و به صورت ده ضلعی ساخته شده و دارای برج های مدور است، ضخامت دیوار قلعه هشت تا 
ده متر در پایین و بیش از دو متر در بالا بوده است و مساحتی حدود 30 هزار مترمربع دارد. گفته می شود ارتفاع دیوار 
قلعه بیش از دوازده متر بوده است. این قلعه كه هنوز در آن زراعت می شود و حصار سلجوقی قرن ها از كاشان در مقابل 
مهاجمان محافظت كرده  و از نظر شکلی نیز در ایجاد شخصیت و خصوصیت منحصربه فرد برای شهر نقش داشته اند. 
در عین حال محدودۀ گورستان سلطان امیر احمد نیز تا اواسط دهۀ 1330 شمسی بر روی تصاویر هوایی قابل شناسایی 
است و به  نظر می رسد در همین دوران ساخت وسازها در این محدوده آغاز شده است. نراقی )1348، 197( به این نکته 
اشاره كرده است كه در دوران پهلوی ابتدا دفن اموات در محدودۀ شهر ممنوع شد و سپس آثار گورستان های سابق نیز 

به وسیلۀ احداث میدان و خیابان و ابنیۀ عمومی برطرف شده است. 
نمونۀ دیگری از این گونه گورستان ها را می توان در محله های پنجه شاه، پاقپان و گلچقانه نیز مشاهده كرد. گورستان 
پنجه شاه پیرامون مدفن هارون بن موسی)ع( شکل گرفته و وسعت و شکل نامنظم آن شباهت بیشتری به گورستان 
سلطان امیر احمد دارد )جیحانی و دیگران 1399، 16ـ19(. این در حالی است كه گورستان میرنشانه كه آثار برخی از 
سنگ قبرهای آن تا حدود پنج سال پیش نیز قابل مشاهده بوده، پیرامون مدفن حسن بن موسی)ع( شکل گرفته و به 
 نظر می رسد به مانند گورستان گلچقانه دارای وسعتی كمتر و شکلی منظم تر بوده است. محدودۀ این گورستان هنوز مورد 
ساخت وساز قرار نگرفته است )جیحانی و صابری 1399، 374؛ جیحانی و دیگران 1398، 105(. در واقع وسعت زیاد 
گورستان محلۀ سلطان امیر احمد احتمالًا دلیل اصلی تغییر ماهوی آن و حذفش به صورت كلی از محدودۀ شهری یاد 
شده است. این در صورتی است كه گورستان كوچك تر مجاور بقعۀ میرنشانه تا حد قابل توجهی حفظ شده و زندگی اش 
در قامت یك فتاحه یا فضای باز شهری تداوم یافته است؛ هرچند خود گورستان و شکل اولیۀ آن كه در ارتباط با یك 
محله ایجاد شده، فراتر از محل دفن بوده و باید صورتی از عرصۀ اجتماعی بخشی از شهر تلقی شود. شاید از همین 
روست كه بقعه های پرشماری در ارتباط و درون همین گورستان ها شکل گرفته اند. دو بقعۀ سلطان امیر احمد و پنجه 
شاه نمونه های مفصل تر و تکامل یافته تر این نمونه بناها محسوب می شوند. بررسی هر دو بنا نشان می دهد در سیر 
تحول و تکامل زیارتگاهی كوچك به تدریج گسترش یافته و بعد از شکل گیری و توسعۀ عزاداری شیعی توأم با حركت 
در بستر شهری، عناصری همچون صحن را نیز شامل شده اند. این صحن ها در ارتباط مستقیم با گذرها و مسیرهای 
حركت دسته جات عزاداری شکل گرفته اند و كل تركیب تکامل یافته باید نتیجۀ بعُدی از ابعاد گورستان و نقش آن در 

محله ها تلقی شود. 
با توجه  به مطالب بیان شده می توان گفت كه حداقل تا اواسط دهۀ 1330 شمسی گورستان ها در كاشان فضاهای 
شهری بوده اند كه با عناصر و فضاهای پیرامونی خود ارتباط تنگاتنگی داشته اند. در محدودۀ تاریخی دربردارندۀ محلۀ 
سلطان امیر احمد پنج گذر سرفره، سوریجان، سنگ پلویی، كوشك  صفی و حاج شیخ قرار گرفته اند. مشخص است امتداد 
و راستای گذر سرفره مهم ترین گذر محلۀ سلطان امیر احمد است. این گذر كه از جنوب گورستان سلطان امیر احمد آغاز 
می شده، توسط معبری به دروازۀ لتحر راه می یافته و در ادامه با اتصال به گذر صدره به دروازۀ اصفهان منتهی می شده 
است. در واقع دسترسی اصلی به محلۀ سلطان امیر احمد توسط این گذر صورت می گرفته است. یکی از پررنگ ترین 
نقش های این گذر در كنار نقش ساختاری، نقش مذهبی و آیینی آن است. در واقع این مسیر، معبری بوده كه دروازه های 
یادشده را به گورستان و زیارتگاه سلطان امیر احمد متصل می كرده است. در طول زمان، پیرامون این گذر و در امتداد آن 

فضاهای مهمی نظیر تکیۀ صدره  و سرفره، آب انبار سرفره و حمام سلطان امیر احمد شکل گرفته است.
همان گونه كه بررسی نقشۀ تهیه  شده از عکس هوایی سال 1335 و نقشۀ وضع موجود محدودۀ مورد مطالعه نشان 
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می دهند )تصویر 6(، از سال 1335 تاكنون بخش های وسیعی از حصار سلجوقی از بین رفته است و تنها در شمال  غربی 
و جنوب  شرقی قلعۀ جلالی می توان بقایایی از آن را مشاهده كرد. در عین حال قلعۀ جلالی نیز در طول زمان متحمل 
آسیب شده و مقداری از سطوح بالای آن شسته شده است. همچنین از چهار یخچال پیرامونی این قلعه كه همراه 
آن در فهرست آثار ملی به  ثبت رسیده اند،5 تنها دو یخچال باقی  مانده است. محدودۀ گورستان نیز به طور كامل مورد 
ساخت وساز قرار گرفته و مدرسه ای كه امروزه به عنوان مدرسۀ راهنمایی زعیم شناخته می شود، از اولین ساخت وسازهایی 
است كه در این گورستان برپا شده است. گذرها و شکل قطعات زمین نیز در این منطقه دچار تغییرات بسیاری شده اند. 
احداث خیابان علوی  از  به نظر می رسد پس  احداث خیابان علوی دانست.  نتایج  از  به ویژه می توان  را  این موضوع 
قسمت های وسیعی از محلۀ سلطان امیر احمد دچار تخریب شده و از بین رفته است. تصویر 6 نشان می دهد كه پس از 
احداث خیابان مذكور چگونه محلۀ سلطان امیر احمد به دو قسمت جدا از هم تبدیل شده و قسمتی كه در شرق خیابان 
قرار داشته، به مراتب تخریب های بیشتری را متحمل شده است. علاوه بر این، محله های ترك آباد و سوریجان، گریچه 
و سرفره  ـكوشك  صفی نیز به دلیل ایجاد خیابان علوی متحمل آسیب شده اند. در نگاهی كلی به  نظر می رسد محدودۀ 
یکپارچۀ مورد مطالعه پس از ایجاد خیابان علوی به دو محدودۀ منفك از هم تبدیل شده است. با وجود این، ساخت 
خیابان به تدریج بر نقش و جایگاه معابر متصل به خیابان تأثیر گذاشته است؛ لذا یکپارچگی در ابعاد خُردتر و در طول 

بسیاری از معابر ادامه یافته است.
به ویژه سه گذر سرفره، سوریجان و سنگ پلویی كه نقش  این منطقه،  از سوی دیگر، بررسی دقیق تر گذرهای 
ساختاری پررنگ تری در این ناحیه دارند، نیز صورت گرفته است. همان گونه كه در تصویر 7 مشخص است، گذر سرفره 
كه در شمال محلۀ امیر احمد قرار گرفته، دروازه های اصفهان و لتحر را به قلب محدوده متصل می كرده است. در اینجا 
گورستان نقش مركز و قلب محدوده را داشته و به همراه عناصر دیگری همچون زیارتگاه سلطان امیر احمد، مسجد، 
آب انبار، حمام، بقعۀ چهل دختران، كارگاه های شعربافی و خانه های ارزشمندی نظیر بروجردی ها، طباطبایی و مظفری 
شخصیت مركز محله را شکل بخشیده اند. گذر سنگ پلویی كه گذری شمالی جنوبی در محدوده است، از قلب محله 
به مسجد و گذر تاریخی سوریجان منتهی می شده و كارگاه های شعربافی پرشمار و خانه های رویین تن و بلال زاده 
از مهم ترین عناصر پیرامونی آن بوده اند. گذر سوریجان در شمال منطقۀ مورد مطالعه واقع شده است و پیرامون این 
گذر شرقی غربی نیز عناصر شاخص بسیاری استقرار یافته اند. از مهم ترین عناصر پیرامونی این گذر می توان به مسجد 
سوریجان اشاره كرد كه نام آن در كتاب مرآت  البلدان آمده است. با توجه  به گفته های محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
)1368، ج. 4: 2032(، مسجدِ محلۀ سوریجان از ساخته های حاجی عبدالرزاق است. ذكر این توضیح، قدمت این بخش 
از مركز محلۀ سوریجان را به  دوران زندیه می رساند. پیرامون مسجد سوریجان یك حسینیه و چند حجره قرار گرفته اند 
كه رونق سابق را ندارند. در شرقی ترین بخش گذر سوریجان نیز مجموعۀ چاله عدسی قرار گرفته است. دو مسجد، 
تکیه، آب انبار، رختشوی خانه، حمام و چند مغازه عناصر این مجموعه بوده  و امروزه دچار آسیب های بسیاری شده اند. از 
دلایل عمدۀ این آسیب ها می توان به ساخت حسینیۀ اعظم اشاره كرد كه با تخریب كامل تکیه و رختشوی خانه همراه 
بوده و در ناهماهنگی كامل با این منطقۀ تاریخی است. به جز مسجدی كه در جنوب گذر سوریجان واقع شده و دارای 
كتیبه ای است كه تاریخ ساخت آن را به 1283 هجری قمری می رساند، بقیۀ عناصر تاریخی این مجموعه تخریب شده 

و یا بدون كاربری هستند. 
با توجه  به مطالب بیان شده، گذر سوریجان نقش مركز محلۀ سوریجان را داشته و تأثیر كالبدی و كاركردی آن قابل 
توجه است. وجود دو مسجد بلال و قاسم بیك پیرامون این گذر كه سابقۀ آن ها به دورۀ قاجار بازمی گردد، كارگاه های 
تاریخی سوریجان  گذر  اهمیت  و  ارزش  بر  تأكیدی  گلی  و  بلال زاده  رویین تن،  نظیر  تاریخی  خانه های  و  شعربافی 
است.6 بررسی های صورت گرفته نشان می دهند از سال 1335 تاكنون نزدیك به 28 درصد مساحت محدودۀ گذرهای 
سرفره، سوریجان و سنگ پلویی تخریب شده است. مقصود مساحت محدوده ای است كه شامل مساحت گذر و عناصر 
هم جوارش است كه در طول آن قرار گرفته اند. در این میان، محدودۀ تخریب شده در امتداد و پیرامون گذر سرفره با 
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13815 مترمربع به طور قابل توجهی از محدوده های متناظر در گذرهای سوریجان و سنگ پلویی بیشتر است. علت 
این است كه گذر سرفره به دلیل ایجاد خیابان علوی نسبت به دو گذر سوریجان و سنگ پلویی تخریب های بیشتری را 

متحمل شده و شکل یکپارچۀ آن نیز از بین رفته است )تصویر 7(.

تصویر 6: نقشۀ الگوهای كلان محدودۀ مورد مطالعه

تصویر 7: بررسی سه گذر سرفره، سوریجان و سنگ پلویی
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5. 2. بررسی بافت یا الگوهای میانی 
مطالعات و بررسی های صورت گرفته نشان می دهند در كنار احداث خیابان علوی و تخریب های حاصل  از آن و همچنین 
فرسودگی ها و تخریب هایی كه در نتیجۀ بی توجهی به این محدودۀ تاریخی ایجاد شده اند، تفاوت هایی در شکل، نحوۀ 
كنار هم قرارگیری و تركیب پر و خالی فضاها نیز ایجاد شده است. نقشۀ تهیه شده از روی تصویر هوایی سال 1335 
مشخص می كند كه چگونه دانه های عمدتاً درون گرای محدودۀ مورد مطالعه با نظمی ارگانیك در كنار یکدیگر قرار 
گرفته و در نهایت بافتی یکپارچه و در عین حال غیرتکراری و غیریکنواخت را شکل داده اند. این كنار هم قرارگیری و 
نتیجۀ آن، كه بافتی یکپارچه است، مقیاسی شهری دارد و در عین حال مقیاسش از خطوط و عناصر اصلی شکل دهندۀ 
محدوده همچون گذرها و حصار شهر و قلعه كوچك تر است. ازاین رو می توان الگوی قابل مشاهده در نقشۀ حاصل از 
كنار هم قرارگیری دانه ها را نمایشی از بافت یا الگوی میانی این محدودۀ شهری تلقی كرد. این تصویر و تركیب یکپارچۀ 
فضاهای پر و خالی این منطقۀ تاریخی در نقشۀ وضع موجود به طور واضحی دچار تغییر شده است؛ زیرا پس از ایجاد 
خیابان علوی كه تخریب های بسیاری را به دنبال داشته و محدوده و به خصوص محلۀ سلطان امیر احمد را به دو بخش 
منفك از هم تبدیل كرده است، ساخت وسازهای جدید بی توجه به سطح پوشش و تركیب پر و خالی بناهای تاریخی و 

الگوی بافت محدوده به انجام رسیده است )تصویر 8(. 
واكاوی دقیق تر صورت گرفته بر روی محلۀ سلطان امیر احمد نشان می دهد كه محدوده ای در حدود 5/7 هکتار 
از مساحت 18/63 هکتاری این محله از نظر بافت یا الگوی میانی شهر دچار آسیب و تخریب شده است. در پی این 
رخداد، سطح پوشش و تركیب پر و خالی بناهای جدید محدوده، بافتی متفاوت و البته ناهماهنگ با ساختار یکپارچۀ قابل 
شناسایی تا دهۀ 1330 را رقم زده اند. این مسئله را به ویژه می توان در قسمت های شرقی قلعۀ جلالی، خانۀ بروجردی ها 
و زیارتگاه سلطان امیر احمد مشاهده كرد؛ و همچنین در قسمت جنوبی محله كه امروزه در سوی شرقی خیابان علوی 
قرار گرفته است. علاوه بر این، جدای  از حدود 31 درصد مساحت كل بافت این محله كه دچار تخریب و تغییر شده، 
ساخت وسازها بر روی گورستان و بخش شمال  غربی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ساخت وسازها بر روی گورستان 
به طور واضح نمونه های ناهماهنگی با فضای پیرامونی خود محسوب می شوند. اختصاص بیشتر فضا برای ساخت وساز و 
كم اهمیت شدن فضاهای باز و همچنین به كارگیری الگوهای معماری برون گرا در بناهای جدید، عمده تحولاتی است 
كه در الگوی پر و خالیِ توسعه و ساخت وساز در گورستان صورت گرفته است و باعث شده بافت نامتجانسی در محدودۀ 

گورستان شکل بگیرد )تصویر 9(.
در عین  حال در بناهای واقع در شمال  غربی محله كه ساخت آن ها از اوایل دهۀ چهل شروع شده است، می توان 
مواردی را مشاهده كرد كه در آن ها تا حدودی الگوهای اصیل پر و خالی رعایت شده اند. نتیجه، شکل گیری بافتی 
است كه آسیب كمتری به محدوده رسانده است. مسئلۀ تغییر الگوی میانی یا تخریب بافت به سبب تغییر الگوهای 
ساخت وساز، در سرتاسر محدودۀ مورد مطالعه قابل مشاهده است. در عین  حال این مسئله در غرب مجموعه خانه های 
عباسیان، جنوب خانۀ گلی، جنوب  غربی گذر سنگ  پلویی و غرب محلۀ ترك آباد در محدودۀ مورد مطالعه و همچنین 
در بخش شرقی خیابان علوی و در محلۀ گریچه و جنوب  غربی خانۀ سجادی در محلۀ كوشك  صفی مشهودتر است 

)تصاویر 10 و 11(.
5. 3. بررسی ویژگی های بصری 

مقصود از ویژگی های بصری، خصوصیات شاخص ساختارهای معماری و بناهاست كه بنا بر سنن و فنون ساخت، 
مشابهت هایی در آن ها دیده می شود و در عین حال به واسطۀ تفاوت كاربری و اندازه و موقعیت می توان برای آن ها تنوع 
و گوناگونی در نظر گرفت. مجموعه ای از این طیف متنوع از بناها، فضاهای شهری و یا ساخته های مشابه را می توان 
به عنوان الگوهای خُرد محله یا محدوده شناسایی كرد. برای درك بهتر این بناها و الگوها یا ویژگی های بصری شان 
توجه به خصوصیاتی همچون مقیاس، سبك، مصالح، رنگ و تزیینات ضروری است. با باقی  ماندن برخی بناهای 
تاریخی مانند خانۀ بروجردی ها، خانۀ طباطبایی، زیارتگاه سلطان امیر احمد، حمام سلطان امیر احمد و خانۀ عامری ها 
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تصویر 8: نقشۀ بافت و پر و خالی محدودۀ مورد مطالعه
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تصویر 9: بررسی وضعیت پر و خالی بافت محلۀ سلطان امیر احمد

تصویر 10: نقشۀ پر و خالی بافت محلۀ ترك آباد در این محدوده
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تا حدودی می توان به درك درستی از خصوصیات بصری آن ها و الگویی كه دارند دست  یافت. باید توجه داشت كه از 
كنار هم قرارگیری بناها و فضاهایی در مقیاس خُرد، یکپارچگی بافت شهری محله حاصل می شود. اما نکتۀ مهم توجه 
به یکپارچگی عناصر معماری و دانه های تشکیل دهندۀ بافت شهری است؛ مثلًا اینکه اجزای سازندۀ این بناها از نظر 
طرح و سبك و مصالح و رنگ و تزیینات با یکدیگر كلی به هم پیوسته و یکپارچه را شکل می دهند و اینکه این دانه ها 
در تركیبی محدود و مثلًا هر دانه در كنار عناصر بلافصل خود می توانند شکلی از یکپارچگی از نظر طرح و سبك و 
مصالح و رنگ و تزیینات را بازنمایی كنند. نحوۀ تركیب و كنار هم قرارگیری یك خانه با خانه های پیرامون بلافصل و 
همچنین این نکته كه اجزای یك خانه از جمله بناها، حیاط و گودال باغچه و اجزایی مانند حوض و باغچه ها و یا بادگیر 
و اشکال گوناگون سقف تا چه اندازه می توانند بخش هایی از یك كل به هم پیوسته باشند، موضوعی است كه در ارزیابی 

یکپارچگی باید مدنظر قرار بگیرد.
تصویر اوایل دهۀ 1330 خورشیدی محله كه در آن حصار سلجوقی و قلعۀ جلالی نیز مشخص اند، یکپارچگی محدودۀ 
مورد مطالعه را نشان می دهد. این وضعیت به ویژه در مقایسه با تصویر وضع موجود نشان می دهد كه احداث خیابان ها 
چطور منطقه را چندپاره كرده اند. در مقطع »الف« مشخص شده كه خیابان علوی در جنوب  غربی خانۀ عامری ها چه 
 میزان تخریب ایجاد كرده، كدام دانه ها را تحت تأثیر قرار داده و چگونه نظم بصری منطقه را بر هم  زده است. در عین 
 حال در مقطع »ب« هماهنگی بصری حاصل از كنار هم قرارگیری خانۀ طباطبایی و زیارتگاه سلطان امیر احمد نشان 
داده شده است. این مقطع همچنین به شناخت شکل تاریخی طاق ها، بازشوها، سبك و مقیاس بناهای اصیل محدوده 

كمك می كند و خصوصیاتی را بازنمایی می كند كه در بناهای امروزی محله و محدوده رعایت نشده اند )تصویر 12(. 
در تصویر 12 مثال های دقیقی از بر هم  خوردن نظم بصری منطقه نیز نشان داده شده است. تخریب و ساخت وسازهای 
شکل گرفته در شرق و جنوب  شرقی خانۀ بروجردی ها و تخریب و نوسازی های انجام گرفته در جنوب  غربی و شمال 
خانۀ طباطبایی، همگی تصویرگر ناهماهنگی های بصری و بر هم  خوردن یکپارچگی و پیوستگی بصری ناحیۀ مورد 
مطالعه هستند. در بناهای جدید توجهی به مقیاس های بناهای اصیل منطقه نشده است و بعضاً یك پلاك تاریخی به 
پنج واحد جدید تبدیل شده است. علاوه بر این، سبك این بناها نیز متفاوت از بناهای تاریخی محدوده است و الگوهایی 
مانند طاق های گنبدی شکل، تركیب گچ و كاهگل در مصالح و تزیینات بناهای تاریخی در بناهای جدید دیده نمی شود. 

تصویر 11: نقشۀ پر و خالی بافت محله های گریچه )راست( و كوشك  صفی )چپ( در این محدوده
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از شاخص ترین مواردی كه باعث ایجاد اغتشاش بصری در این محدوده شده، می توان به حسینیۀ صدره  و سرفره اشاره 
كرد كه با تخریب تکیۀ پیشین و با ارتفاع و سبکی نامتعارف صورت گرفته است. همان گونه كه اشاره شد، در بناهای 

شمال  غربی محلۀ سلطان امیر احمد تا حدودی الگوهای اصیل بناهای محدوده رعایت شده اند.

تصویر 12: وضعیت ظاهر هندسی محدودۀ مورد مطالعه
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5. 4. رابطۀ محله با محیط پیرامون
همان گونه كه نقشۀ تهیه شده از روی تصویر هوایی سال 1335 نشان می دهد )تصویر 13(، منطقۀ مورد مطالعه شامل 
محلۀ سلطان امیر احمد است كه با محلات ترك آباد و سوریجان، گریچه و سرفره  ـكوشك  صفی دارای ارتباط و 
تعامل بوده است. این محله ها هركدام دارای ساختار یکپارچه ای بوده اند و این ساختار یکپارچه در تعاملات اجتماعی 
و فرهنگی این محدوده تأثیر بسزایی داشته است. برای مثال محلۀ سلطان امیر احمد از طریق گذر سرفره با محلۀ 
سرفره  ـكوشك  صفی در ارتباط بوده است و از طرفی محله های ذكرشده، پیرامون گورستان سلطان امیر احمد شکل 
گرفته اند. در این بخش عمدۀ فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و حتی اقتصادی محدوده جریان داشته است، 
وجود زیارتگاه سلطان امیر احمد، بقعۀ چهل دختران، آب انبار، مسجد و حمام امیر احمد و همچنین كارگاه های شعربافی 
باقی مانده گویای این مطلب است. محله های ترك آباد و سوریجان و گریچه در شمال و شمال  شرقی قبرستان و 
سرفره  ـكوشك  صفی در جنوب  شرقی قبرستان شکل گرفته اند. گذر سنگ پلویی از شمال گورستان به گذر و مسجد 
امتداد گذر كوشك  صفی و  این دو مركز محله را به  یکدیگر متصل كرده است.  سوریجان وصل شده و به نوعی 
معبری كه در جنوب زیارت گریچه واقع شده نیز به گورستان می رسیده اند. در واقع این مسیرها راه هایی هستند كه 
یکپارچگی اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی محدوده را در كنار یکپارچگی كالبدی آن حفظ می كرده اند. امتداد 
گذر كوشك  صفی از گورستان آغاز شده و به مركز محلۀ كوشك  صفی كه دارای مسجد، آب انبار و سیپك بوده ختم 
می شده است. امتداد گذر سرفره نیز كه در مسیر خود همجوار با آب انبار سرفره و تکیۀ صدره و  سرفره است، به گذر 
صدره اتصال دارد و در نهایت به محدوده ای در شمال بقعۀ سلطان عطابخش ختم می شود. به سبب وجود تکیۀ صدره  
و سرفره، گذر سرفره سالیان متمادی میزبان مراسم محرم بوده است؛ بدین شکل كه نخل این هیئت كه گفته می شود 
در سال 1050 شمسی تشکیل شده، از این گذر به سمت زیارت سلطان امیر احمد حركت می كرده و سپس به سمت 
سایر زیارتگاه ها و مساجد حمل می شده است.7 این مراسم را می توان یکی از نمونه های آشکار یکپارچگی اجتماعی، 

فرهنگی و مذهبی محدوده ها برشمرد.
همان گونه كه تصویر وضع موجود محدوده )تصویر 13( نشان می دهد، تركیب و فرم یکپارچۀ محله های سلطان 
امیر احمد و ترك آباد و سوریجان تا حدودی حفظ شده اند. اما احداث خیابان علوی به طور كامل محله های گریچه، 
سرفره  ـكوشك  صفی و قسمتی از محلۀ سلطان امیر احمد را از محدودۀ بزرگ تر غربی كه امروزه شامل تركیبی از 
قلعه، بخشی از محله های ترك آباد و سوریجان و سلطان امیر احمد و مركز آن می باشد، جدا كرده است. ایجاد گسست 
حاصل شده در محدوده بر تعاملات اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی آن تأثیرگذار بوده است. ارتباط معبری كه از 
جنوب زیارتگاه گریچه به مركز محلۀ سلطان امیر احمد وصل می شده و همچنین ارتباط گذرهای كوشك  صفی و سرفره 
نیز با این مركز محله قطع شده اند. محدوده دیگر به شکل یك محدودۀ یکپارچه دیده نمی شود و به دو قسمت جدا از 
هم تبدیل شده كه این موضوع به دلیل ایجاد خیابان علوی با تخریب های بسیاری نیز همراه بوده است. بررسی های 
صورت گرفته نشان داد میزان تخریب ها به حدی بوده كه امروزه ساختار اصیل گذر سرفره به سختی قابل تشخیص است. 
در این میان، مطالعات صورت گرفتۀ پیشین نیز حاكی از آن است كه اگرچه احداث خیابان علوی باعث افزایش 
نفوذپذیری و دسترسی ها به عمق محلۀ سلطان امیر احمد شده، به دلیل دسترسی بهتر از قدرت نفوذ مركز محلۀ سلطان 
امیر احمد در نسبت با محورهای اطراف كاسته است. در این وضعیت، مركز قدیمی با از دست دادن مركزیت انسجام 
محله به یك مركز درجۀ دو تبدیل شده است. در واقع می توان گفت كه خیابان علوی با نفوذی كه در محدوده ایجاد 
كرده و با توجه  به ساختار خطی و شکل مستقیم خود، به در دسترس ترین مسیر در محدودۀ سلطان امیر احمد تبدیل 
شده است و نقش یك مركز محلۀ جدید را در محدودۀ یادشده پیدا كرده و متعاقب آن، مركز محلۀ اصلی و قدیمی را 
به حاشیه رانده است )سیدهاشمی و جیحانی 1399، 43(. در عین حال، مراسم مرتبط با تکیۀ سرفره را می توان یکی از 
معدود ویژگی هایی دانست كه با وجود آسیب های ذكرشده، در بستر گسسته و آسیب دیدۀ محدوده همچنان جریان دارد 

و تا حدی به یکپارچگی میان محلۀ سلطان امیر احمد و محدوده های شهری واقع در شرق آن كمك می كند. 
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5. 5. بررسی كاركردها 
پس از سکونت، شاخص ترین كاركردی كه در این محدوده هنوز جریان دارد، حاصل تداوم بهره گیری از فضاهای 
مذهبی است. در این محدوده دو زیارتگاه مفصل سلطان امیر احمد و گریچه واقع شده اند. در گذر حاج شیخ زیارتگاه 
دیگری قرار دارد.8 علاوه بر این، پنج تکیه و هشت مسجد شاخص و زیارتگاه های كوچك دیگری نیز در محدوده قرار 
گرفته اند. همچنین باید توجه داشت كه جلوه های مذهبی زیارتگاه سلطان امیر احمد به اندازه ای است كه ابعادی فراتر از 
محله دارد و از آن به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری دینی و زیارتی كاشان نام برده می شود )فلاح تبار 1392، 
154ـ155(. آیین نخل گردانی و نخل حسینیۀ صدره  و سرفره نیز كه بدان اشاره شد، ثبت ملی شده و هرساله میزبان 
عزاداران بی شماری است. جدای  از سه حمام و هشت آب انباری كه سال ها نیاز ساكنان ناحیه را برطرف كرده اند، به 
مدارسی می توان اشاره كرد كه روزگاری از اولین مدارس كاشان محسوب می شده اند، مانند مدارس محمدیه و طلعتیه در 
محلۀ سلطان امیر احمد،9 و یا مدرسۀ پروین )خانۀ نبوی(. مدرسۀ پروین از معدود مدارس تاریخی است كه در محدوده 
و محلۀ سرفره  ـكوشك  صفی باقی مانده. در گذر حاج شیخ هنوز می توان مجموعه ای از كاربری های مسکونی، مذهبی و 
فرهنگی را در كنار یکدیگر مشاهده كرد؛ این مجموعه شامل خانه های تاریخی خداخواه، سبحانی و مازندرانیان، تکیه، 

مسجد و حمام حاج شیخ، و مدرسۀ پروین )خانۀ نبوی( می شود. 
است  بوده  و گورستان  احمد  امیر  زیارتگاه سلطان  كاربری محدوده  و مهم ترین  اولین  نشان می دهند  بررسی ها 
كه به واسطۀ آن بقعۀ چهل دختران و آرامگاه هایی نظیر ابریشمی، سنگ پلویی و میرابوالقاسم  امام نیز شکل گرفته و 
همچنان باقی  مانده اند. خانه ها و فضاهایی كه برای رفع نیازها و رفاه مردم ساخته شده اند مانند آب انبارها، یخچال ها، 
حمام ها، مدارس، تکیه و مساجد ساخت وسازها و كاربری های بعدی هستند كه در بیشتر محله های تاریخی كاشان نیز 
مشاهده می شوند. در این میان، در كنار كاركردهای فضاهای تجاری مانند مغازه های گذرهای سرفره، كوشك صفی 
و یا سوریجان كه بعضاً از رونق سابق نیز برخوردار نیستند، مهم ترین كاركرد محدوده بعد از كاربری های مسکونی و 
مذهبی را می توان مربوط  به كارگاه های شعربافی دانست كه تعداد زیادی از آن ها هنوز در محدوده باقی  مانده اند. اگرچه 
بسیاری از این كارگاه ها از رونق سابق برخوردار نیستند و یا بدون كاربری و فرسوده اند، نشان دهندۀ جنبۀ اقتصادی محله  

و تأكیدی بر رونق سابق آن هستند.

تصویر 13: ارتباط محلۀ سلطان امیر احمد با محیط پیرامون
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در این منطقه بخشی از آسیب های واردشده به كاركردها را نمی توان جدا  از آسیب های كالبدی دانست؛ تخریب  های 
حاصل از احداث خیابان علوی و رهاشدگی فضاها به نابودی كامل آن ها انجامیده است. در فضای گورستان به شکل 
كاملی ساخت وساز صورت گرفته و می توان ساخت مدارس و درمانگاه را از نظر كالبدی ناهماهنگ برشمرد؛ اما هر 
دو كاربری افزوده شده در مقیاس محله تعریف شده اند و احتمالًا تلاشی در جهت بهبود وضعیت پیش از نیم قرن اخیر 
هستند. اگرچه خانه های تاریخی بسیاری در این منطقه باقی  مانده اند، كمتر توجهی به اهمیت شکل شهری این فضاها 
و تركیب كاربری آن ها با آب انبارها، حمام ها، مدارس، تکیه و مساجد می شود. برای مثال و همان گونه كه بیان شد، 
از مجموعۀ تاریخی چاله عدسی تنها یك مسجد فعال باقی  مانده است. امروزه این ناحیه را می توان یکی از مهم ترین 
ناحیه های گردشگری كاشان دانست؛ قلعۀ جلالی، خانۀ بروجردی ها، مجموعۀ عامری ها، خانۀ طباطبایی، مجموعۀ 
امیر احمد، آب انبار كوشك  صفی و بقعۀ چهل دختران به عنوان مهم ترین  عباسیان، خانۀ بنی كاظمی، حمام سلطان 

جاذبه های گردشگری تاریخی، فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته اند.10
در یك ارزیابی كلی به  نظر می رسد تعداد پرشماری از كاربری های مرتبط با معیشت همچون كارگاه های شعربافی 
كه انبوهی از آن ها در غرب محدوده و به خصوص در جنوب گذر سوریجان و در جنب بقعۀ چهل دختران قرار داشته اند، 
تخریب شده  و بقیه نیز كاربری خود را از دست داده  و تعداد انگشت شماری به صورت فعال باقی  مانده اند. لذا ضعف 
محدوده از نظر كاركردها را می توان در تضعیف كاركرد صنعتی محله و محدوده های شهری پیرامونش برشمرد. كاربری 
مسکونی در سطح محدوده اگرچه تضعیف شده، هنوز جریان دارد و از بسیاری محدوده های شهری دیگر وضعیت بهتری 
دارد. لذا وضعیت آن قابل قبول است و مشکل عمده نه در كاركرد مسکونی محله كه در عدم برنامۀ مشخص برای 
حفظ خانه ها مشاهده می شود. كاركرد مهم دیگر محله و محدودۀ شهری پیرامونش بر وجود شبکه ای از زیارتگاه ها و 
حسینیه ها و بناهای مذهبی استوار است كه به خوبی تاكنون تداوم داشته است. این نکتۀ مثبت بر یکپارچگی محدوده و 
كیفیت آن می افزاید. اما در عین حال خود مشکل دیگری را نیز ممکن است ایجاد كند. رونق این كاربری ها به طور مداوم 
این میل را ایجاد و تشدید كرده است كه مراكز یادشده توسعه داده شوند. این جنبه آسیب رسان است و گاه آسیب های 
بسیار جدی ایجاد كرده است؛ مثلًا حسینیۀ صدره  و سرفره به طرز بسیار نامناسب و در ابعادی فراتر از ابعاد محلی توسعه 
یافته است. این نحوۀ توسعه در بناهای مذهبی و زیارتگاهی دیگر هم دیده می شود؛ به نحوی كه یکپارچگی محله و 
محدوده را تضعیف می كنند. اما گاه توسعه با تغییرات درونی همراه است. مثلًا تعمیرات مداوم باعث تغییر بافت اصیل 
برخی بخش های زیارتگاه ها شده اند؛ از جمله این تغییرات می توان به تغییر و جایگزینی كاشی های ازارۀ زیارتگاه سلطان 
امیر احمد اشاره كرد. كاشی های یادشده عمدتاً الواح كاشی قبوری از دورۀ صفوی و قاجار بوده اند كه در گذشته برای 
حفظ بهتر در دیوار و به عنوان ازاره نصب شده اند. حذف این كاشی ها هم آن ها را در معرض خطر قرار می دهد و هم 

جنبه هایی از اصالت زیارتگاه و كاركرد تاریخی آن را مخدوش می كند. 
5. 6. بررسی روح و هویت مكان 

مطالعات صورت گرفته نشان داد كه تلفیقی از ویژگی های فرهنگی، مذهبی و اقتصادی به تعریف محدودۀ مورد مطالعه 
كمك می كنند. قرار گرفتن زیارتگاه سلطان امیر احمد، قلعۀ جلالی، خانه های بروجردی ها، طباطبایی، بنی كاظمی، تاج 
و جویایی، مجموعه های عامری ها و عباسیان، مسجد سوریجان، آب انبارهای گریچه و ترك آباد، حمام سلطان امیر احمد 
و كارگاه های شعربافی در این منطقه به نوعی راوی تاریخ این منطقه از دوران سلجوقی تا عصر حاضر است. باقی  ماندن 
دانه های تاریخی در این منطقه باعث شده است هنوز بتوان تركیب های فضایی شهر تاریخی، مانند گذر حاج شیخ و مركز 
محله های سلطان امیر احمد، سوریجان و كوشك  صفی را مشاهده و بررسی كرد؛ هرچند كه عواملی مانند احداث خیابان 
علوی و یا احداث بناهایی مانند حسینیۀ اعظم و حسینیۀ صدره  و سرفره موجب بر هم  خوردن یکپارچگی و پیوستگی 
محدوده شده اند. بدون بررسی های تاریخی صورت گرفته، محلۀ سلطان امیر احمد را دیگر نمی توان به عنوان یك محلۀ 
واحد و یکپارچه شناخت و نمی توان به  درك درستی از ارتباط شهری یکپارچه و پیوسته محله های مورد مطالعه رسید. 
آنچه به ویژه در این منطقه لازم است، دیده شدن هویت آن به عنوان یك محدودۀ تاریخی در راستای شناخت شهرهای 
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تاریخی است كه ارزشی فراتر از دیده شدن هر بنا به صورت و شکلی واحد است. از  طرفی اهمیت حفظ كاربری  بناها نیز 
نباید نادیده گرفته شوند، به ویژه آیین نخل گردانی حسینیۀ صدره و  سرفره و صنعت شعربافی كه در این محدوده نقش 
پررنگی را ایفا می كرده است. این فن نه تنها بخش هویت بخش این منطقه بوده است كه به عنوان اولین و مهم ترین 

صنایع  دستی مردم كاشان شناخته می شود و متأسفانه با رشد صنایع  ماشینی رو به افول نهاده است.11 
5. 7. بررسی فنون سنتی ساخت 

مجموعه ای از فنون سنتی ساخت را می توان در این ناحیه مورد بررسی و مطالعه قرار داد. خانه ها، زیارتگاه ها، آب انبارها، 
یخچال ها، مساجد و تکایا، حمام ها و كارگاه ها مجموعه ای از فنون ساخت و ظرافت های مرتبط با آن را در این ناحیه گِرد 
هم آورده اند. بسیاری از این فنون تا به امروز تداوم نداشته  و یا در صورت ادامه از ظرافت اولیۀ خود مانده اند. همچنین 
فضاهایی مانند آب انبارها، یخچال ها، حمام ها و كارگاه های شعربافی به دلیل عدم تداوم كاربردشان در معرض نابودی 
كامل هستند و ادامۀ تمایل به ساخت حسینیه های بزرگ مقیاس و نامتعارف، شناخت معماری تکیه های تاریخی را 
غیرممکن خواهد كرد. در عین حال باید به فنون ساختمانی در مقیاس شهری نیز توجه كرد. عرض گذرها، نحوۀ ساخت 
ساباط ها، تركیب فضاها و چشم اندازهای یکپارچه و پیوسته همگی مواردی هستند كه به طور كامل در شهر  امروز نادیده 
گرفته می شوند. در این میان، وجود قلعۀ جلالی و بخش هایی از حصار سلجوقی، شناخت شکل ارزشمندی از این آثار و 
تركیب شهری آن ها را میسر كرده است. تصویر امروزی منطقه نشان می دهد كه فنون سنتی به كار گرفته شده در بناها و 
شهر تاریخی رو به فراموشی نهاده است. رعایت نکردن همین فنون در نهایت به بر هم   خوردن یکپارچگی محدوده نیز 
منجر شده است. بی توجهی به دلایل عرض كم گذرها، وجود ساباط ها، فضاهای درون گرا و اهمیت شکل و هماهنگی 

فضاها به آنچه منتهی شده كه در ساخت وسازهای جدید محدوده مورد بررسی قرار گرفت.
5. 8. بررسی سنت های فرهنگی 

آیین نخل گردانی حسینیۀ صدره و  سرفره را می توان قدیمی ترین سنت فرهنگی این محدوده برشمرد كه همچنان با شور 
و اشتیاق فراوان هرساله اجرا می شود. در عین حال حسینیه های دیگر منطقه مانند حسینیۀ حاج شیخ و حسینیۀ اعظم 
چاله عدسی نیز هرساله میزبان مراسم محرم هستند. در این میان، این نکته قابل بیان است كه وجود زیارتگاه سلطان 
امیر احمد و زیارتگاه گریچه و در كنار آن ها بقعۀ چهل دختران و گورستان كه تنها آرامگاه های ابریشمی، سنگ پلویی 
و میرابوالقاسم  امام از آن باقی  مانده ، تصویرگر مهم ترین بخش فرهنگی محدوده یعنی آیین زیارت و به ویژه زیارت 
امامزادگان است. مساجد محدوده مانند مسجد قاسم بیك، بلال، سوریجان و حاج شیخ نیز آیین عبادت جمعی را زنده نگه 
 داشته اند. این آیین ها در بقای منطقه تأثیر بسزایی دارند و موجب رونق آن و تداوم جریان زندگی می شوند. همان گونه 
كه آیین نخل گردانی حسینیۀ صدره و  سرفره همچنان مسیر و گذری را یادآور است كه امروزه از لحاظ كالبدی تقریباً از 
بین  رفته است. از طرفی اهمیت حفظ و احیای هنر و فن شعربافی نیز كه زمانی در این محدوده نقش پررنگی داشته، 
غیرقابل چشم پوشی است. این هنر در عهد سلاجقه به حداكثر رونق و ترقی رسیده بود؛ همچنین جهانگردانی نظیر 
شاردن فرانسوی اشاره كرده اند كه اساس ثروت و حیات مردم كاشان از صنایع نساجی و ابریشم بافی بوده است )نراقی 

1345، 214ـ219(.
6. بحث و تحلیل یافته ها

با توجه   به اسناد و تصاویر تاریخی به ویژه تصویر هوایی سال 1335، شناخت شکلی از محدودۀ تاریخی سلطان امیر احمد 
كاشان تا پیش از دگرگونی های شهری معاصر میسر شد. مطالعات نشان دهندۀ محدوده ای یکپارچه است. این موضوع 
به ویژه با بررسی هشت ویژگی شهری الگوهای كلان، بافت یا الگوهای میانی، ویژگی های بصری، رابطۀ محدوده با 
محیط، كاركردها، روح و هویت مکان، تکنیك ها سنتی و سنت های فرهنگی قابل درك است. ویژگی هایی كه با توجه 
 به اسناد و منشورهای بین المللی در یکپارچگی و پیوستگی محدوده های تاریخی تأثیرگذار هستند. این محدوده دارای 
سه گذر اصلی سرفره، سوریجان و سنگ پلویی بوده است كه به قلب محدوده یعنی مركز محلۀ سلطان امیر احمد ختم 
می شده اند. تركیب پر و خالی فضاها در این محدوده به صورت درون گرا بوده و ساختار بصری یکپارچه ای از كنار هم 
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قرارگیری فضاهایی مانند خانۀ بروجردی ها، خانۀ طباطبایی، زیارتگاه سلطان امیر احمد و حمام سلطان امیر احمد وجود 
داشته است؛ محله های مورد مطالعه پیرامون گورستان سلطان امیر احمد شکل گرفته بوده اند و تعاملات اجتماعی، 
فرهنگی، مذهبی و اقتصادی میان آن ها برقرار بوده است. این موضوع به ویژه توسط گذرهای اصلی محدوده ممکن 
می شده است. از مهم ترین كاركردهای این محدوده به كاربری های مذهبی و اقتصادی می توان اشاره كرد. كاربری هایی 

كه نقش بسزایی در تعریف ماهیت و سنت های فرهنگی این محدوده داشته اند.
در این میان، عمده ترین دگرگونی  شهری این محدوده احداث خیابان علوی است كه محدوده را به دو بخش جدا 
از هم تبدیل كرده است. پس از ایجاد این خیابان، 31 درصد از كل مساحت محلۀ سلطان امیر احمد دچار تخریب و 
نابسامانی شده است. در كنار این عامل، بی توجهی به الگوهای میانی و ویژگی های بصری محدودۀ مورد مطالعه موجب 
نوسازی های ناهماهنگ شده و یکپارچگی منطقه بیش از پیش از بین رفته است. این مسئله به ویژه در قسمت های 
شرقی قلعۀ جلالی، خانۀ بروجردی ها، زیارتگاه سلطان امیر احمد و همچنین غرب مجموعۀ عباسیان، جنوب خانۀ گلی، 
جنوب غربی گذر سنگ پلویی و غرب محلۀ ترك آباد در این محدوده، بخش شرقی خیابان علوی در محلۀ گریچه و 
جنوب  غربی خانۀ سجادی در محلۀ كوشك  صفی قابل مشاهده است. در كنار این موارد ساخت وسازهای نامتعارفی 
نظیر حسینیۀ اعظم و حسینیۀ صدره  و سرفره نیز غیرقابل چشم پوشی هستند. بعد از احداث خیابان علوی و عبور آن از 
شرق مركز محلۀ سلطان امیر احمد، محله به دو محلۀ جدا از هم تبدیل و تعاملات مركز محلۀ آن نیز به حاشیۀ خیابان 
علوی رانده شده است. در عین حال مهم ترین آسیب كاركردی محدوده بی توجهی به شناخت و حفظ كاربری  بناهایی 
مانند كارگاه های شعربافی، آب انبارها، حمام ها و یخچال هاست كه تخریب كامل آن ها را به دنبال خواهد داشت. بیشتر 
نوسازی های این محدوده را می توان فاقد كیفیت های حداقلی دانست و به طور كلی اكنون ماهیت اصیل و یکپارچۀ این 

منطقه با آنچه از مطالعات تاریخی حاصل شد، فاصلۀ آشکاری دارد.

نتیجه
محدودۀ مورد مطالعه كه شامل محلۀ سلطان امیر احمد و قسمت هایی از محله های ترك آباد و سوریجان، گریچه 
و سرفره  ـكوشك  صفی می شود، هنوز دارای ساختار كالبدی و كاركردی اصیلی است. حفظ و باقی  ماندن دانه های 
ارزشمند به این موضوع كمك كرده است. باقی  ماندن عناصر ارزشمند باعث شده همچنان بتوان تركیب های یکپارچه و 
پیوسته ای از ویژگی های اصیل شهری این منطقه را مشاهده و بررسی كرد، مانند آنچه در مركز محله های سلطان امیر 
احمد، سوریجان و كوشك صفی و یا گذر حاج شیخ شاهد هستیم، تركیبی از فضاهای مسکونی، خدماتی، فرهنگی و البته 
مذهبی. در عین حال مطالعات صورت گرفته نشان داد كه از اوایل دهۀ 1330 شمسی تاكنون این محدوده با تحولات 
فراوانی مواجه بوده است. از عمده ترین این تحولات احداث خیابان ها به ویژه احداث خیابان علوی است. احداث این 
خیابان با تخریب های بسیاری در محدودۀ مورد مطالعه همراه بوده و این منطقه را به دو قسمت منفك از هم تبدیل كرده 
است. به دنبال تخریب های صورت گرفته، شاهد تغییر در الگوهای پر و خالی و ویژگی های بصری محدوده نیز هستیم. 
فضاهایی مانند كارگاه های شعربافی، حمام ها، آب انبارها و یخچال ها دیگر رونق سابق را ندارند و عدم كاربری، نابودی 
آن ها را به دنبال داشته است. در این منطقه مانند بسیاری از مناطق تاریخی كاشان دیگر از فنون سنتی ساخت استفاده 

نمی شود و كمتر ساخت وساز جدیدی را می توان هم تراز با ساخت وسازهای اصیل محدوده دانست.
در نتیجه درست است كه هنوز تركیب های فضایی مانند خانه های تاریخی خداخواه، سبحانی و مازندرانیان، تکیه، 
مسجد و حمام حاج شیخ، و مدرسۀ پروین )خانۀ نبوی( را در گذر حاج شیخ یا خانه های بروجردی ها، طباطبایی و مرتضوی، 
زیارتگاه سلطان امیر احمد، بقعۀ چهل دختران، آب انبار، مسجد و حمام سلطان امیر احمد و همچنین كارگاه های شعربافی 
را در مركز محلۀ سلطان امیر احمد شاهدیم، و آیین های مانند نخل گردانی حسینیۀ صدره  و سرفره و زیارت سلطان 
امیر احمد نیز همچنان رونق بخش محدوده اند، با توجه  به ارزیابی های صورت گرفته بر مبنای دیاگرام بررسی معیارهای 
یکپارچگی و پیوستگی محدوده های تاریخی، دیگر نمی توان هویت ناحیۀ مورد مطالعه را در مقایسه با شکل اصیل آن، 
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كه از دهۀ 1330 شمسی قابل  شناسایی است، به عنوان یك كل به هم پیوسته و یکپارچه برشمرد. آنچه در پایان مشخص 
است و ضروری می نماید، لزوم توجه به اهمیت هویت اصیل و یکپارچۀ مناطق تاریخی است. ساختارهای شهری كه 
مختص هر ناحیه ای هستند و دیگر تکرار نخواهند شد، نیازمند مطالعه، حفاظت و مرمت پیش از هر نوع تغییر بی برنامۀ 

شهری هستند. همچنین در این گونه محدوده ها باید در راستای تقویت هرچه بیشتر ویژگی های باقی مانده كوشید.

پی نوشت ها
1. برای اطلاعات بیشتر نك: میرزاحسینی 1398.

2. برای اطلاعات بیشتر نك: قوامی 1396.
3. چون در قرون اولیۀ اسلام تا عصر مغول در بلاد شیعه نشین، اموات ذكور و اناث سادات را كه دارای نسب نامۀ صحیح بوده اند، 
در مقابر جداگانه به  خاك می سپرده اند؛ از این  جهت و برای تشخیص از یکدیگر اماكنی كه مدفن بانوان آن سلسله بوده، به نام 

چهل دختران نامیده و معروف شده است )نراقی 1348، 435(.
4. نوشته های دن گارسیا دسیلوا فیگوئرا سیاست مدار اسپانیایی )دانشنامۀ كاشان 1385، 14 و 18( و با این مضمون است: »قسمت 
بسیار كوچکی از شهر كه به دور آن دیواری كشیده شده، مركز بافندگان و تهیه كنندگان ابریشم است و ثروتمندترین بازرگانان شهر 

نیز در این قسمت منزل دارند.«
5. نك: ادارۀ میراث فرهنگی كاشان 1355.

6. برای اطلاعات بیشتر نك: مؤذنی 1398؛ شکیبا 1394.
7. برای اطلاعات بیشتر نك: خانمحمدی و یوسفی 1396.
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The integrity of an urban area is closely connected with its perception as a coherent 
whole. Maintaining the tangible and intangible structures of this coherent whole 
guarantees integrity in a historic area. The concept and significance of integrity are 
amply noted as key components in conservation frameworks. For example, the Venice 
Charter states that “The sites of monuments must be the object of special care in order 
to safeguard their integrity.” Even so, no specific procedure has been developed to 
evaluate and quantify integrity in historic urban areas in Iran. Lack of integrity is 
among the main damages in historic urban areas. Against this background, the present 
study aims to shed light on major criteria for integrity evaluation in historical urban 
areas. For this purpose, the primary criteria were developed based on conservation 
frameworks. The initial model was put to test in an urban quarter comprising the Sultan 
Amir Ahmad neighborhood and its surroundings. Accordingly, the preliminary findings 
were applied to a real but damaged historic urban area, and the relevant criteria were 
cleared. The descriptive-analytical approach was adopted in this research and historical 
texts, documents, field studies, and historical photos were utilized for data collection. 
Moreover, the primary and almost-integrated condition of the studied historical urban 
area was reconstructed based on aerial images of 1956 as well as information on past 
land uses and people’s lives and occupations. The initial model for integrity evaluation 
was created through the analysis of manuscripts, e.g., the Nairobi Recommendation 
)1976(, the Washington Charter )1987(, the Declaration of San Antonio )1996(, and the 
Valletta Principles (2011). The findings reveal how the changes and transformations 
have affected urban macro patterns, urban fabric, buildings and their formal appearance, 
the relationship between an area and its surroundings, functions, spirit of place, place 
identity, traditional techniques, and cultural traditions of historic cities, and ultimately, 
the integrity of a historic urban area.

Keywords: historic city, urban conservation, Kashan, Sultan Amir Ahmad neighborhood, 
integrity




